
  آزاري سعدي و نظریۀ اخلاقی کم
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  استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال                                                                   

  :چکیده

دو بخـش   درآزاري  این مقاله با هـدف تبیـین موضـوع نظریـه اخلاقـی کـم      

هـاي اخلاقـی    که در بخش نخست نگاهی گذرا بـه نظریـه   افته استسامان ی

هـاي اخلاقـی متفکـران ایـران زمـین       متفکران یونان و در بخش دوم نظریه

به بررسی دیـدگاه  و در بخش دوم . مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

محمد زکریاي رازي، نظامی و حافظ در این باره پرداخته شده و در بخـش  

آزاري مـورد   ریه خداوندگار حکمت و ادب، سعدي، پیرامون کمدیگر نیز، نظ

بحث و بررسی قـرار گرفتـه تـا ذیلـی باشـد بـر نظریـه ایـن بزرگمـرد در          

  .پرداختن آرمانشهر در بوستان

  .آزاري، سعدي، ایران کم: کلید واژه

  درآمد

ا ه ـ»هسـت «ها یا  در حکمت نظري از نظریه. اند حکمت را به نظري و عملی تقسیم کرده

در حکمـت عملـی از   . شـوند  هاي اخباري بیـان مـی   هایی که در گزاره رود؛ نظریه سخن می

سخن در میان است؛ از این معنـا کـه چـه بایـد     » ها ها و شایست  بایست«ها یا  دستورالعمل
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حکمـت دانسـتن چیزهاسـت    «: کـه  سخن خواجه نصیر مبنی بـر ایـن  . کرد و چه نباید کرد

نـاظر   )38ـ ـ37: 1360نصیرالدین توسـی،  (» که شاید ست چنانکه باید و کردن کارها چنان

) اجتمـاع (= جا که رفتار، شامل رفتار فردي و جمعی است و جمع  از آن. بر همین معناست

(= هم شامل جمع خانواده و جمـع مـردم در کشـور، حکمـت عملـی را بـه تهـذیب اخـلاق         

هـاي   دسـتورالعمل (= زلـی  و تدبیر منزل یـا حکمـت من  ) هاي رفتار نیک فردي دستورالعمل

هـاي رفتـار    دسـتورالعمل (= و سیاست مدن یا حکمت مـدنی  ) رفتار نیک در جمع خانواده

کند و گـاه اخـلاق را توسـعاً در معنـاي حکمـت عملـی بـه کـار          تقسیم می) نیک در جامعه

گویـاي همـین کـاربرد     اخـلاق ناصـري  که عنوان کتاب خواجه نصیر یعنی  برند، چنان می

  ).461ـ452، 6ج : 1376؛ همو، 27ـ19، 2ج : 1369ادبه، د(.است

اندیشـد و از وضـع موجـود راضـی      تر مـی  حکیم، همواره به وضعی مطلوب و مطلوب

گنجد،  وضع موجود در نگاه حکیم و در قیاس با وضع آرمانی که در تصور او می. نیست

اعم از رفتار فـردي  یا سخت نامطلوب است، یا حداکثر نامطلوب و چنین است که رفتارها، 

وقتی . و جمعی، باید بهتر و بهتر شود تا زندگی آرمانی و در نهایت، آرمانشهر تحقق یابد

چه باید کـرد، یـا   : پرسد بیند و از آن در رنج است، می حکیم وضع موجود را نامطلوب می

یـن  ها بکاهد و بر شادي و خوشی و خوشبختی بیفزاید؟ ا چگونه باید رفتار کرد تا از رنج

گـاه کـه بـر فشـارها      پرسش، گرچه پیوسته در برابر چشم حکـیم مصـور اسـت، امـا آن    

. کند تر جلوه می تر و اساسی شود، پرسش هم، جدي افزاید و نفس کشیدن دشوارتر می می

سـامانی داشـت، عصـر     وضع اجتماعی یونان از روزگار سقراط و افلاطون روي در نابـه 

نمود و سوفسطائیان ـ که حکایت نیک و بدشان   می شد و آشفتگی چهره طلایی سپري می

) م.ق399ـ ـ469(ها ایستاده بودنـد و سـقراط    دراز است ـ با سلاح جدل در رزمگاه اندیشه 

دهند و چارة ایـن درد، درد   کرد که اینان جوانان آتن را به سوي تباهی سوق می اعلام می

آید، در اثر نـادانی اسـت و    ی میاست؛ چرا که تمام بلاهایی که بر سر آدم» دانایی«تباهی 

پـس  . نهـد  کند و به شاهراه صواب و سعادت گام می آن کس که بداند نیک چیست، بد نمی

از سقراط و افلاطون، دیگر فیلسوفان یونان، هر یک با توجه به اوضـاع و احـوالی کـه در    
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طلـوب  چـه در نظـر آنـان م    دانستند، راهی به سـوي آن  زیستند و آن را مطلوب نمی آن می

متفکـران ایـران زمـین نیـز براسـاس      . آورد، پیشنهاد کردنـد  نمود و سعادت به بار می می

اي ابراز داشتند کـه بـه نظـر     شان نظریه باورهاشان و اوضاع و احوال اجتماعی ـ فرهنگی 

  ...آورد آنان رفتار کردن براساس آن خوشبختی به بار می

در بخـش نخسـت نگـاهی    . شـود  می براي تبیین موضوع، این مقاله به دو بخش تقسیم

آیـد و در بخـش دوم نظریـۀ اخلاقـی      هاي اخلاقی متفکران یونان کرده مـی  گذرا به نظریه

  :گیرد متفکران ایران زمین مورد بحث و بررسی قرار می

:هاي یونانی نظریه. 1
1

  

ست و به تعبیر خواجه نصیر بحـث از  »بایدها«گفتیم که اخلاق یا حکمت عملی بحث از 

که بایـد و شـاید هـم بـه بـار آمـدن        حاصل کردن کار چنان. »که شاید کارها چنان کردن«

حکایت آرمـان و  ) شایسته است(= » شاید«و » باید«نیز گفتیم که . آرامش و سعادت است

. و مطلـوب نیسـت  » چـه هسـت   آن«کمال مطلوب است و لاجرم امـري اسـت در تقابـل بـا     

نــان و رفتــار سوفســطاییان را وضــعی ســقراط و شــاگرد او افلاطــون وضــع جامعــۀ یو

آوردنـد و کلیـد گـنج     خبـري و نـادانی بـه شـمار مـی      دیدند و آن را نتیجۀ بی نامطلوب می

، )م.ق43ـ ـ106(چنین بود که به قول سیرون، حکیم رومی . دانستند می» دانایی«سعادت را 

م داشت بـه  یعنی اعلا سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد و وارد زندگی مردم کرد،

جاي پرداختن به قصۀ ماده المواد و کشف اسرار گیتی، جوانـان را دریابیـد و بـا داروي    

افلاطـون نیـز بـه راه اسـتاد خـود رفـت و بـه طراحـی         . به درمانشان کمر ببندند» دانایی«

هاي جامعۀ یونان آن  پرداخت که از کاستی) ناکجاآباد= مدینه فاضله (= اي آرمانی  جامعه

چندي بعد یونان بـه تصـرّف فیلیـپ مقـدونی و پسـرش اسـکندر       ... ه دور باشدروزگار ب

درآمد و دوران آزادي و طلایی سپري شد، مـردم بـه   ) م.ق323ـ336حک / م .ق323ـ356(

چـه کنـیم کـه کمتـر رنـج ببـریم و       : بند کشیده شدند و به رنج درافتادند و این پرسش که

ــابیم،   ــادي بی ــش و ش ــوي آزادي و آرام ــه س ــی ب ــر شــد جــدي و جــدي راه ارســطو . ت

حکیم بزرگ یونان که خود معلم اسکندر بود، تبـاهی ایـن جهـانگیر را کـه     ) م.ق322ـ384(
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هـا و   دید که مردم یونان هم به سبب تسلیم شدن دید و می هاي او بود، می برآمده از افراط

اه رهـایی و بـه   بنابراین اعـلام کـرد ر  . ها تباه شدند ها و به راه تفریط رفتن اعتنا ماندن بی

(= اعتـدال  «و یگانـه روش دسـت یـافتن بـه آرامـش و سـعادت       » راه نجـات «تعبیر حافظ 

  :است، یعنی پرهیز کردن از افراط و تفریط و به تعبیر حافظ) روي میانه

  *دلا دلالـــت خیـــرت کـــنم بـــه راه نجـــات

  

  *مکن به فسق مباهـات و زهـد هـم مفـروش    

  )384: 1369حافظ، (  

مان یونان، در دوران ادبار و تباهی و اسارت که با تصرف یونـان  و چنین بود که حکی

آغاز شده و بـا تسـخیر ایـن    ) م.ق356د (و پدرش فیلیپ ) م.ق323ـ356(از سوي اسکندر 

» راه نجات«وجوي  استمرار یافته بود، در کار جست) م146سال (کشور به دست رومیان 

ها، شاگردان و پیروان آریستیپوس،  برخی از متفکران، موسوم به سیرنائیک: کوشیدند می

از سخنان سقراط تفسیري ویژه به دست دادنـد  ) در آفریقا(اهل شهري موسوم به سیرن 

  : جویی است، همین و دیگر هیچ؛ چرا که گرایی و لذّت رهایی در لذّت: و اعلام کردند

  *زعیش و صحبت و باغ و بهار چیسـت؟  تر خوش

  

  *؟ساقی کجاست؟ گو سبب انتظـار چیسـت  

ــۀ ارم    ــدگی و روضـــ ــاغ زنـــ ــی  بـــ   *معنـــ

  

  *جز طَرْف جویبار و می خوشگوار چیسـت؟ 

  *هر وقت خـوش کـه دسـت دهـد، مغتـنم شـمار        

  

  *کس را وقوف نیست که انجام کار چیسـت؟ 

  )239ـ238: همان(  

تر شـد و مـردم هـم قـدري عـادت کردنـد، اپیکـور و         گر آرام بعدها که دیکتاتور سلطه

زیان  هاي پایدار و بی لذّت«گرایی، راه رهایی را در انتخاب  ظریۀ لذّتپیروان وي با تعدیل ن

  .گرایی روحانی و نه جسمانی، کلید گنج سعادت است کردندکه لذّتدانستندواعلام»روحانی

: گرایـی، در ایـن دوران، شـاهد خـطِّ زهـدگرایی نیـز تـوانیم بـود         به موازات خطّ لـذّت 

  .معتدل و میانۀ رواقیانزهدگرایی افراطی کلبیان و زهدگرایی 

رهـایی در  : کلبیان، ایستاده در برابر اختناقِ برآمده از اوج سلطۀ اسکندر اعلام کردند

زهد است و کسی که زهد پیشه کند و نخواهد و به ترك دنیا بگوید، به آرامش و سـعادت  

معـروف  . ها سـبب اسـارت   عامل خواري است و دنیاگرایی» ها خواستن«رسد؛ چرا که  می

که به تـرك خـان و مـان و یـار و دیـار      ) دیوجانس(= ست که متفکر بزرگ کلبی، دیوژن ا
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نوشید و چون، روزي، دید  اي داشت که با آن آب می گفته و در خُم منزل کرده بود، کاسه

که یک چوپان چگونه از دستان خود کاسه سـاخت و نوشـید، تنهـا مایملـک خـود، یعنـی       

گون است که در روز روشن با  ن همان شخصیت افسانهدیوژ. کاسه را به هم سویی افکند

  .خاست وجوي انسان برمی چراغ به جست

  *دي شیخ با چـراغ همـی گشـت گـرد شـهر     

  

ــت  ــانم آرزوس ــولم و انس ــو و دد مل   *کــز دی

  )255، 1ج : 1336مولوي، (  

کـه چـون    اي در مبـارزة منفـی چنـان    نیک پیداست که این همه اعتراض است و شـیوه 

بگیـر از سـر   ... «: پاسـخ شـنید  » از من چیـزي بخـواه  «: یدار او شتافت و گفتاسکندر به د

...»ات آزاده سایه
2

  

زهد افراطی کلبیان که اعتراضی بود به سلطه و اختناق شدید اشـغالگران، بـا گذشـت    

گرایـی معتـدل داد، جـاي     گرایی افراطی جاي خود را به لذّت زمان و به همان سبب که لذت

بدین معنا که رواقیان با تقسیم نیازها به نیازهاي ضروري . دل بخشیدخود را به زهد معت

اي زهـد، یعنـی زهـد معتـدل      راه رسـتگاري و سـعادت را گونـه   ) کاذب(= و غیرضروري 

  : به عنوان کلید گنج سعادت سخن گفتند که» درویشی«دانستند و از 

  *ست با درویش خرسند است اگر سوديدنیا دراین

  

  *ان به درویشی و خرسـندي گردمنعممخدایا

  )450ـ499: 1369حافظ، (  

انگیز خواهیم بـود کـه بـه     اي به ظاهر حیرت سرانجام در پایان این دوره، شاهد نظریه

واقع چیزي نیست جز فریاد اعتـراض در خاموشـی و آن نظریـۀ شـکّاکان، یعنـی دیـدگاه       

بـه نظـر   . اوسـت ) شـکّاکان (= و پیـروان  ) معاصـر اسـکندر  : Pyrrhon(پپرُن یـا پیرهـون   

خواهیـد   اگر می: گفت پیرُن می. شکّاکان، راه رهایی، خاموش ماندن و تصدیق نکردن است

جـا کـه رسـیدن بـه      ن          و از آ! آرامش داشته باشید، نه چیزي را اثبات کنید، نه نفـی نماییـد  

را دانش، راهی جز تصدیق یعنی اثبات و نفی کـردن نـدارد و تصـدیق نکـردن، راه دانـش      

دارد، نظریـۀ پیـرُن و یـاران او را در تـاریخ فلسـفه،       بندد و آدمی را در شک نگـاه مـی   می

اما آیـا قصـه ایـن اسـت، یـا حکایـت، حکایـت فریـاد         ! اند خوانده (Scepticism)گرایی  شک

  :اعتراض در خاموشی و با خاموشی است که
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  *من که از آتش دل چون خـم مـی در جوشـم   

  

  *خـورم و خاموشـم   یمهر بر لب زده، خون م

  )426: 1369حافظ، (  

چـه  : توان گفت حکماي یونان در این عصر در پاسخ بـدین پرسـش کـه    به کوتاهی می

کار کنیم و چه راهی در پیش گیریم که کمتر رنج ببریم و دست کم کوره راهی بـه سـوي   

  :هایی دادند با عناوینی چون آرامش و سعادت بگشاییم، پاسخ

دیدگاه سقراط و : ی دانایی است و آن کس که بداند، سعادتمند استراه رهای: داناییـ 

  .افلاطون

بختی است و اعتدال در کارهـا عامـل    افراط و تفریط، سبب تیره: حد وسط= ـ اعتدال 

  .دیدگاه ارسطو: آرامش و سعادت خواهد بود

لذت یعنی سعادت و کسی که بخواهد بـه آرامـش و خوشـبختی برسـد،     : گرایی ـ لذّت

هـاي   ها و لذّت هاي مادي به نظر سیرنائیک لذّت: ها غرقه سازد د خود را در دریاي لذّتبای

  .روحانی پایدار به نظر اپیکوریان

راه رهایی، زهدگرایی و آن کس که به ترك دنیا بگوید و زهد پیشه کنـد،  : ـ زهدگرایی

درویشـی بـه    سعادتمند خواهد بود؛ زهد شدید و افراطی به نظر کلبیان و زهد معتـدل یـا  

  .نظر رواقیان

آرامش و سعادت را در شک طلب باید کـرد کـه تصـدیق کـردن، عامـل      : ـ شک گرایی

هزاران رنج و تعب است و چون خاموشـی گـزینیم و اظهـارنظر نکنـیم، بسـا کـه از رنـج        

  .برهیم و به آرامش برسیم

  نظریۀ ایرانی کم آزاري. 2

هـاي بشـري اسـت،     برآمـده از تجربـه   هاي یونانی ـ از یـک سـو    ها ـ نظریه  این نظریه

بنابراین مردم هوشمند و بخرد ایران زمین، با بیش از یک دنیا تجربه، خود بـدین نظریـه   

انـد، هـم تجربـه     دهد که پدران ما هـم بـا لـذّت آشـنا بـوده      تاریخ نشان می. اند دست یافته

ی گزینند و کی بایـد  اند که چه زمان و چگونه باید خاموش دانسته اند، هم می زاهدانه داشته

از سوي دیگر هـم در دورة باسـتان و هـم    ... اند بوده» دانا«اعتدال پیشه کنند که مردمانی 
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رسد که هیچ یـک از   با این همه به نظر می... اند در عصر اسلامی با آراء یونانی آشنا بوده

اخـلاق   آنـان دیـدگاهی در  . هاي یونانی، نظریۀ بنیادي آنان در اخـلاق نبـوده اسـت    نظریه

اند که از فرهنگ خاص ایرانی و از تجارب ویژة ایرانیان برآمده است و با جامعیـت   داشته

گیـرد و آن دیـدگاه    هاي برآمده از فرهنگ یونان را هم در برمـی  ویژة آن، به نوعی دیدگاه

  .است» آزاري کم«بنیادي 

د منفـی کننـده   پیشـون » اندیشـی  کم«و » التفاتی کم«و » آزاري کم«کم در ترکیباتی چون 

توجهی و  التفاتی به معنی بی فکري، کم اندیشی به معنی بی بنابراین کم. »بی«است، جانشین 

 16351ـ16352، 11ج : 1373دهخدا، : نک(است » آزاري بی«به معنی » آزاري کم«سرانجام 

 آزار، اولاً، کسی است که بـه  و کم) »آزاري کم«و » کم«مدخل  ،3053ـ3054: 1354و معین، 

آزاري، عدالت و دادگـري اسـت    دیگران ستم نکند به دادگري رفتار نماید و در یک کلام کم

ثانیاً، اهل نرمی و ملایمـت و ملاطفـت باشـد کـه ایـن همـه       . آزار، عادل و دادگر است و کم

  .آزاري و دادگري است لازمۀ بی

زهـدگرایی و   گرایـی،  اگـر عـاقلان یونـان، دانـایی، اعتـدال، لـذّت      : آزاري بهین بهان، کم

اند، راه بهین و بهین شـیوه گزیـدن    اند و بر این باور بوده خاموشی را بنیاد اخلاق شمرده

آزاري را بنیـاد اخـلاق و بهـین شـیوه      است، خردمندان ایران زمین، کم... دانایی، اعتدال و

ان بهـان  را در نگاه خردمندان یون ـ.... اند و اگر آن همه را؛ دانایی و اعتدال و زندگی دانسته

سان که ناصرخسرو نیز تصریح کرده است  به شمار آوریم، در نگاه خردمندان ایران، آن

هـم  » آزاري کـم «و در نتیجـه   )197: 1378ناصرخسـرو،  (، »آزاري است بهین بهان کم... «

شود و این از آن  است؛ یعنی در میان صفات نیک، بهترین صفت محسوب می» بهین بهان«

گـردد   آزار نمی آزاري، دانایی است و تا آدمی به دانایی نرسد، کم زمۀ کمروست که اولاً، لا

به همین سـبب سـقراط مـادر رذایـل را نـادانی، منشـأ       . خردان نادانند که مردم آزاران، بی

کرد که اگر کسی بد را از نیک باز شناسد، گـرد   دانست و تصریح می فضایل را دانایی می

اسـت ) پیمان در اخلاق ایرانی(= روي  ي، عین اعتدال و میانهآزار گردد، ثانیاً، کم بدي نمی
3

 

اسـت و  ) عامـل (= آزار، همانـا دادگـر    اسـت و کـم  ) عـدالت (=آزاري، عـین دادگـري    که کم

یکی از چهار فضیلتی است کـه حکیمـان یونـان و بـه پیـروي از آنـان،       ) عدالت(= دادگري 
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حکمـت، شـجاعت و   : عبارتنـد از سه فضیلت دیگر (گویند  حکیمان مسلمان از آن سخن می

گرایی، حاصل بیدادگري و ظلم و به زبان حکمت  گرایی، زهدگرایی و شک ؛ ثالثاً، لذّت)عفّت

بیـدادگري و مـردم   . آزاري اسـت  آزاري و در پیش نگرفتن شیوة کـم  ایرانی و نتیجۀ مردم

ي راهـی  وجو شد تا کلبیان و رواقیان و لذّت گرایان و شکاکان در جست آزاري موجب می

اگـر  . و ابزاري برآیند که به مدد آن کمتر رنـج ببرنـد و بـه آرامشـی نسـبی دسـت یابنـد       

زیستند، حاکم بود و اگـر مقـدونیان و    اي که آنان در آن می بر جامعه) عدالت(= آزاري  کم

شـد و   آزاري در پیش نگرفته بودند، اساساً نه آن پرسش مطـرح مـی   رومیان طریق مردم

رسید و چنین اسـت   گرایی به نظر می گرایی و زهدگرایی و شک چون لذّتاي  هاي چاره راه

ایـن نظریـه   . آید اي مادر تمام فضایل به شمار می آزاري، بهین بهان است و به گونه که کم

زمـین، چـه پـیش از دوران     اي کـه خردمنـدان ایـران    آزاري است، نظریه که بنیاد اخلاق کم

و چه در دوران اسلامی ایـن مـرز و بـوم بـر آن     گري ایران  اسلامی و در عصر زرتشتی

  :اند تأکید ورزیده

مـردم آزاري و  ) آیین زرتشـتی (= در آیین مغان : آزاري است اصل دین مغان کم. 1ـ1

به طور کلی، هر کردار بد زیان بار، به اهریمن و کارگزاران او یعنی دیوان و پتیارگان باز 

و کــارگزاران او یعنــی ) اهــورامزدا(= کــه کردارهــاي نیــک بــه هرمــزد گــردد، چنــان مــی

باز بسته است، حتی دوزخیـان را،  ) فرشتگان مقرّب و غیر مقرّب(= امشاسپندان و ایزدان 

کند و فرشتگان به بهشـتیان، زحمـت و راحـت     نه فرشتۀ عذاب که دیو، شکنجه و آزار می

ن او، بــه تفصــیل از کردارهــاي نیــک و بــزرگ هرمــزد و یــارا بنــدهشرســانند و در  مــی

اهریمن و یاران او  چنین از بدکرداري هم )به بعد 146: 1381بهار، (امشاسپندان و ایزدان، 

خوانیم  می نامه ارداویرافچنین در  هم. سخن در میان آمده است) 166: همان(یعنی دیوان 

  :گوید که سروش خطاب به ارداویراف می

امشاسـپندان در بهشـت و بـه تـو     به تو نماییم پاداش پرهیزگاران را از هرمـزد و  ... «

را به ) کافران و مرتدان(= گونه به دروندان  گونه) شکنجه و کیفر(= نماییم زخم و پادافراه 

  ).305: همان(» دوزخ که از اهریمن و دیوان و پتیارگان رسد
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هاي پهلوي نیز بر پرهیز کـردن از کردارهـاي ناشایسـت از جملـه انـواع       در اندرزنامه

و زیردسـت   )1346:39،...هاي پهلوي اندرزنامه(چون آزردن مردم با زبان مردم آزاري، 

چـون تأمـل در کردارهـاي بـد      تأمـل در انـدرزها هـم   . تأکید شده است) 57: همان(آزاري 

دهد که جمله ناظر است بر توصیه به پرهیز کردن از خودآزاري و مردم  دیوان، نشان می

آزاري یعنـی رعایـت کـردن عـدالت و اعتـدال     آزاري و به دیگر بیان، توصـیه بـه کـم   
4
در  

آشناترین مـتن بازمانـده از عصـر ساسـانی، بـاب برزویـۀ طبیـب، نوشـتۀ         . کردارهاست

را از هند به ایـران آورد و بـه    کلیله و دمنهبرزویه یا بزرگمهر، آن بزرگ مردي که کتاب 

. معـروف اسـت   زبان پهلوي ترجمه کرد و درآمدي بر آن نوشت که به باب برزویۀ طبیب

هـاي عصـر جدیـد فرنـگ در زمینـۀ       تـرین گـزارش   این باب که به راستی بـا روشـنفکرانه  

وجوگري انسان خردمند و برخورد او با ادیان و سرانجام در پیش گـرفتن روشـی    جست

وجوگري برزویه و به  زند، به طور خاص شرح جست گرایانه، پهلو می خردمندانه و انسان

تـوان در هـر جـاي     رایی است که می بین روشن ي هر روشنوجوگر طور عام شرح جست

گویـد و ایـن کـه     برزویه در این گزارش، نخست از نَسب خود سـخن مـی  . عالم سراغ کرد

پدرش لشکري نظامی بوده است و مادرش از خاندان علماي دین زردشت و سپس از این 

برزویه در . ده استآورد که طب را به قصد خدمت به مردم برگزی معنا سخن در میان می

هـاي فلسـفی خـود را در گسـترة دانـش طـب        گردد، اما پرسش طب سرآمد اقران خود می

جا که در شرق به طور عام و در ایران به طور خاص مکاتب فلسفی رنگ  یابد و از آن نمی

هاي فلسفی است، برزویـه بـه    هاي دینی، جایگزین نظام دینی دارند و به عبارت دیگر نظام

نشـیند   وگو مـی  پردازد و با ارباب ادیان به گفت ي حقیقت به تحقیق در ادیان میقصد تحرّ

هـاي او جـز    وجـوگري  هـا و جسـت   هاي خود دست یابد، اما تلاش تا مگر به پاسخ پرسش

بیند، جز اخـتلاف نظرهـا، تقلیـد کورکورانـه،      چه می آورد و آن حیرت، حاصلی به بار نمی

زیان و جلب سود نیست و برزویه، حیرت زده و نومیـد،  جان و دفع  پذیرش باورها از بیم

  :کند سان بیان می هاي خود را بدین وجوگري نتیجۀ جست
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در معرفت خالق و ابتداي خلق و انتهـاي کـار،   ] ارباب ادیان[= اختلاف میان ایشان ... «

نصـراالله منشـی،   (» !نهایت و راي هر یک بر این مقرّر که من مصـیبم و خصـم، مخطـی    بی

1384 :48.(  

  :کند گونه گزارش می وگوي خود با علماي هر را هم این برزویه حاصل بحث و گفت

گفتنـد و   و هر طایفه که دیدم در ترجیح دین و تفضیل مذهب خـویش، سـخنی مـی   ... «

  ).همان(» ...گشتند گرد تقبیح ملّت خصم و نفی حجت مخالفان می

کـه   اکـامی برآمـده از آن، بـه جـاي آن    وجوگري و به دنبال ن برزویه در پی این جست

بینانه برگزیـد؛ راهـی    عمري اسیر حیرت بماند یا مقلّدوار بزید، راهی خردمندانه و روشن

اخلاقی، فلسفی و انسانی که به سبب برآمدن از فرهنگ فلسفی ـ دینی ایران رنگ دینی نیز  

ژرف فلسفی آن، مبتنی  راه اخلاقی ـ انسانی که برزویه در پیش گرفت، با پشتوانۀ . داشت

به عمل کار برآید، به سـخندانی  «بر عمل بود که به گفتۀ خداوندگار حکمت و ادب، سعدي 

راه و روش برزویه . اشتو برزویه این معنا را پیش چشم د) 653: 1375سعدي، (» نیست

  :از دو منظر، عام و خاص، در خور توجه و بررسی است

هایی که پیروان ادیان  جز به نیکی نپرداختن، نیکی ، نیک کرداري است واز منظر عامـ 

سان بیان  برزویه، رسم و راه خود را این. و مذاهب مختلف در نیک بودن آنها همداستانند

  :کند می

خیر که زبـدة همـۀ ادیـان اسـت،      صواب من آن است که بر مواظَبت و ملازمت اَعمالِ«

نصـراالله منشـی،   (»...ة طبع است اقبال کـنم چه ستودة عقل و پسندید اقتصار نمایم و بر آن

1384 :50.(  

گیـرد؛   است و این خاص، خاصی است که عام را دربرمـی  آزاري از منظر خاص، کمـ 

شمارد، مثـلِ   سان که برزویه خود نیز برمی چرا که اگر نیک بنگریم، جملۀ کارهاي بد بدان

و ایذاء مردمان و ... و دزدي رنجانیدن جانوران و کُشتن مردمان و کبر و خشم و خیانت«

اي متضمن مردم آزاري یا  به گونه) 51ـ50: همان(» دوستی دنیا و جادوي و دیگر منکرات

به همـین سـبب برزویـه    . است آزاري کممعلول مردم آزاري و احتراز از آنها در یک کلام 

  :کند که تصریح می
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. »آزاري اسـت  ري و کـم علم به کردار نیک جمال گیرد که میوة درخت دانش، نیکوکـا «

  ).36: 1372نصراالله منشی، (

جا که اخلاق، حکایت رفتار نیک فردي و جمعـی اسـت و انسـان نیـک اخلاقـی       و از آن

آزاري،  انسانی است که در رفتار خود با دیگران به نیکی رفتار کند، در فرهنگ ایـران، کـم  

مجموعـۀ زنـدگی ایـن     آید و یکی از سـه روش پسـندیده در   اساس این رفتار به شمار می

  :شود جهانی و آن جهانی محسوب می

ساختن توشـۀ آخـرت و تمهیـد    : و کوشش اهل عالَم در ادراك سه مراد ستوده است«

: همـان (» ...و ترك اذیـت  آزاري کماسباب معیشت و راست داشتن میان خود و مردمان به 

37.(  

ر این جهان و سبب سـعادت  ، در فرهنگ ایران، نه تنها عامل ارتباط انسانی دآزاري کم

کـه برزویـه تصـریح     این جهانی است که موجب رستگاري آن جهـانی نیـز هسـت، چنـان    

  :کند می

و هرگاه که متقّی در کارهاي این جهان فانی و نعـیم گذرنـده تـأملی کنـد و هـر آینـه       «

» و پیراستن راه عقبی متصـور شـود   آزاري کممقابح آن را به نظر بصیرت ببیند، همت بر 

  )52: 1384؛ 46: 1372نصراالله منشی، (

، در نگاه متفکران ایرانـی پـیش از اسـلام عامـل سـعادت ایـن       آزاري کمو بدین ترتیب 

در نگاه اندیشمندان ایران زمین، مادر فضایل اسـت   آزاري کمجهانی و آن جهانی است که 

زارشـی  گ الـذهب  سلسلهوي در مثنوي . »اصل کیش مغان«) ق898ـ817(و به تعبیر جامی 

دهد از منادي فرمودن هرمز بـن کسـري سـپاه را و برحـذر داشـتن آنـان از        به دست می

به کشت کشاورزان و زیان رساندن به آنان و نیز اعلام کردن مجازات ) ورود(= درآمدن 

(= در پی این منادي کردن، خسـرو  ! آن کس که گوش بدین فرمان ندهد با بریدن گوش او

گسترد و غـرق شـور و مسـتی     با یاران خود بساط عیش می )خسرو پرویز ولیعهد هرمز

اي از تـاك آن کشـاورز    گردد و شاخه شود و در این حال، اسب او وارد کشتزاري می می

خواهی به درگـاه   شکند و آن کشاورز، به قصد عدالت را هم اسب یکی از یاران خسرو می
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آزاري اسـت در برابـر شـاه     مآید و با فریاد و فغان بر اصل دینداري که همانـا ک ـ  شاه می

  :ورزد تأکید می

  *صـــــاحب بـــــاغ برگرفـــــت فغـــــان... 

  

ــان     ــیش مغـ ــو کـ ــاده از تـ ــاي برافتـ   *کـ

ــن مغـــان کـــم      ــل دیـ   *آزاري اســـت اصـ

  

ــت    ــداري اس ــه دین ــن چ ــتی آزارم، ای   *جس

  )344ـ343: 1378جامی، (  

یش از کند و حتی ب دهد و ضرر و زیانش را جبران می و البته پادشاه داد آن دهقان می

بـزرگ ایـران    حکـیم ) 45: 1378نظـامی،  : نیز نـک . همان. (بخشد که حق اوست، بدو می آن

جا که از پنـد شـاپور اول، پادشـاه ساسـانی      نیز آن) ق416یا  411ـ329(زمین، فردوسی 

آزاري  گویـد از زبـان او بـر اصـل کـم      به فرزند خود، اورمزد سخن می) م652ـ224حک (

  : شمارد آزاري می یاري و توفیق در حکمرانی را کم ورزد و شرط بخت تأکید می

ــان    ــن در جه ــوبی مک ــز داد و خ ــه ج   *ب

  

  *پنــــاه کهــــان بــــاش و فَــــرّ مهــــان

ــاش      ــنده ب ــاز و بخش ــم ن ــار ک ــه دین   *ب

  

  *همـــان داد ده بـــاش و فرخنـــده بـــاش

  *آزار بانــــگ بلنــــد مــــزن بــــر کــــم  

  

ــد   ــود یارمن ــت ب ــه بخت ــواهی ک ــو خ   *چ

ــادگ       ــر ی ــه س ــر ب ــن س ــد م ــه پن   *یرهم

  

  *چنــان هــم کــه مــن دارم از اردشــیر    

  )1238: 1384فردوسی، (  

چنین از زبان فرمانده سپاه در عصر هرمزد پسر انوشیروان، خطاب بـه سـپاهیان    هم

  : گوید می

  *:بــه لشــکر چنــین گفــت پــس پهلــوان 

  

ــن روان،   ــداران روشــ ــه اي نامــ   *کــ

  *کـــم آزار باشـــید و هـــم کـــم زیـــان   

  

ــان   ــز میــ ــد هرگــ ــدي را مبندیــ   *بــ

  )1619: همان(  

، بنیـاد  آزاري کـم و » آزاري اسـت  اصـل دیـن مغـان کـم    «سان بر این معنـا کـه    و بدین

  .کردارهاي نیک و به زبان فلسفی، اساس فضایل اخلاقی است

ها به قول علامه اقبـال   اسلام به ایران آمد و عرب: آزاري است اصل اسلام در کم. 2ـ1

ترین توفیق خود که همانا فـتح ایـران و    رگبه بز) م1938ـ1873/ ق 1357ـ1289(لاهوري 
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.مند شدن از فرهنگ و تمدنی که الهی و انسانی نیز بود، دست یافتند بهره
5

فرهنـگ الهـی ـ     

هـاي مغـان و موبـدان     انسانی ایران هم که در اواخر عصر ساسانی اسیر هـوي و هـوس  

ان متمـدن آن  هـاي آسـمانی اسـلام، شـکوفاتر شـد و جه ـ      مندي از پیـام  شده بود، با بهره

آزاري، کـه اسـلام    پیام انسانی ـ الهی کم . روزگار را تحت لواي اسلام به تصرّف درآورد

نیز مدافع و مروج آن بود، حضور خود را در فرهنگ و تمدن و تفکر اسلامی ایران حفـظ  

کرد و نه تنها به عنوان یک اصل حکمی در حکمت عملی ایران اسلامی پذیرفته شد که نزد 

مایـۀ پـرداختن صـدها    » بهـین بهـان  «گـوي نیـز بـه عنـوان      حکمت شعار پارسی شاعران،

بر پرهیز کردن از مـردم  ) ق481ـ394(مضمون شاعرانه ـ حکیمانه گردید و ناصرخسرو  

کـه بهـین   ... «: آزاري تأکیـد ورزیـد و اعـلام کـرد     آزاري و در پیش گرفتن راه و رسم کم

کـه بیشـتر هـم اشـارت      و در نتیجه چنان )197: 1378ناصرخسرو، (» آزار است بهان، کم

آید و اگر این بهـین بهـان،    آزاري بهین بهان به شمار می رفت، در میان صفات نیک هم کم

جا، در ایران پیش از اسلام و در نظر اندیشمندان آن روزگار، اصل دین مغان به شمار  آن

شـد و مسـلمانی، بـه    جا، در ایران اسلامی نیز اصل و بنیـاد اسـلام محسـوب     آمد، این می

، تفسـیر گردیـد کـه پیـامبر     )43بیـت   286: همـان (آزاري  گزاردن حق مردم همراه بـا کـم  

بعثْـت  : برانگیخته شد تا به تکمیل مکارم اخـلاق بپـردازد  «، به تصریح خود او )ص(اسلام

و ) 500: 1365. = م1986؛ طبرســـی، 422: 1383رازي،  نجـــم(» لـــاُتَمّم مکـــارِم الأَخْـــلاقِ

آزاري، نه فقط در شمار مکارم اخلاق است که اصل و اساس هر نیکـی اسـت و دامنـۀ     کم

و چنین است که خواجه عبـداالله  ... آن از دوستداري خدا تا دوستداري مردم گسترده است

شمارد و  آزاري را نشانۀ دوستداري خدا و دلیل خداشناسی می کم) ق481ـ396(انصاري 

) ق769ـ ـ7اواخر سده (، ابن یمین »آزاري شناس دا را در کمدوستی خ«: کند که تصریح می

. ، نیـز نـک  343: تـا  یمـین، بـی   ابـن (دانـد   را کلید در بهشت می» آزاري بیش بخشیدن و کم«

و  525ـ بین 5نیمه دوم سده (و سنایی ) »کم«، مدخل 16351ـ16352، 11ج : 1373دهخدا، 

ببریـدم و بـه نیکـان پیوسـتم و رفیـق      از بدان «: گوید ، چونان برزویه طبیب که می)ق545

نصراالله منشـی،  (» خویش صلاح و عفاف را ساختم که هیچ یار و قرین چون صلاح نیست
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»آزاران نشین از بداندیشان بترس و با کم«: دهد که اندرز می) 51: 1384
6

سنایی غزنوي، (

ان بـه  تـا در ایـن جه ـ  ) »کـم «، مـدخل 16351ـ ـ16352: 1373دهخـدا،  : ، نیز نک557: 1385

آرامش و سعادت دست یابی و زمینۀ سعادتمندي آن جهانیت نیز فراهم آیـد و ایـن از آن   

»آزاري بود رستگاري دو عالَم در کم«: روست که
7

  ).همان(

در بخش نخست به بررسـی دیـدگاه محمـد    . کنیم ادامۀ بحث را به دو بخش تقسیم می

ا بـه طـرح نظریـۀ خداونـدگار     پـردازیم و بخـش دوم ر   زکریاي رازي، نظامی و حافظ مـی 

دهـیم تـا ذیلـی باشـد بـر نظریـۀ ایـن بزرگمـرد در          حکمت و ادب، سعدي اختصـاص مـی  

:ام که جداگانه از آن سخن گفته بوستانپرداختن آرمانشهر در 
8

  

  :بخش نخست. الف

،)ق313ـ351(محمد زکریاي رازي 
9

ضمن بیان اسـارت روح در تـن یـا مفتـون شـدن       

مند شدن از لذّات جسمانی، آفرینش جهان و  ب نادانی، با هدف بهرهنفس بر هیولی، به سب

افزاید که خداوند عقل را کـه پرتـو جـوهر الهـی      داند و می انسان را معلول رحمت الهی می

است، به جهان فرستاد تا نفس خواب زدة غافل را بیدار و هوشیار سـازد و بـدو بفهمانـد    

و خطاب بـه   )105ـ104: 1384ناصرخسرو، (است که جاي او نه این عالم، که عالمی دیگر 

  :وي به تعبیر حافظ اعلام کند

ــه ــین : ک ــدره نش ــاهباز س ــدنظر ش   *اي بلن

  

  *آبادســت نشــیمن تــو نــه ایــن کــنج محنــت

  
ــی  ــرش م ــرة ع ــو را ز کنگ ــفیر ت ــد ص   *زنن

  

ــت   ــه افتادس ــه چ ــن دامگ ــه در ای ــدانمت ک   *ن

  
  )220: 1369حافظ، (

تگاري باید عالم علوي را بشناسد، از این عالم حـذر  بنابراین انسان براي رهایی و رس

  :کند تا بدان عالم باز رسد و

مردم بدین عالَم نرسد مگر بـه فلسـفه و هـر کـه فلسـفه بیـاموزد و عـالم خـویش را         «

  )همان. (»...آموزد از این شدت برهد آزار باشد و دانش بشناسد و کم

او به شیوة متفکران هند و : که آن نخست: سخنان رازي بیانگر چند مسئلۀ فلسفی است

را در گـرو عبـور از زنجیـرة     افلاطون به ازلیت نفس و تناسخ روح باور دارد و رهایی آن
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عقل، راهنماي انسـان در زنـدگی و شناسـندة حقیقـت اسـت و      : که داند؛ دوم آن تناسخ می

ی و رسـتگاري  راه رهـای : کـه  سوم آن) 163ـ162: »براهمه«دادبه، : نک(نبوت وجهی ندارد 

جا کـه فلسـفه داراي دو جنبـۀ     همانا روي آوردن به فلسفه و فیلسوف شدن است و از آن

  :نظري و عملی است، رهایی و رستگاري نیز معلول دو عامل است

  .، یعنی داناییعامل نظريـ 

.آزاري ، یعنی کمعامل عملیـ 

یـز باشـد، بـه    اگر شرط لازم رهایی و رستگاري، دانایی در معنـاي فیلسـوف شـدن ن   

و ! تواننـد فیلسـوف بشـوند؟    مگر همـه مـی  : جاست تا این پرسش به ذهن متبادر گردد که

چون فیلسوف شدن همگان میسـر نیسـت، پـس رهـایی و رسـتگاري همگـان هـم میسـر         

  :رازي خود، بدین پرسش چنین پاسخ داده است! نخواهد بود

اندر این عـالم همـی ماننـد تـا      ]غیر فیلسوفان= یعنی نفوس عوام [= و دیگر نفوس ... «

ها اندر هیکل مردي به علم فلسفه از این راز آگاه شـوند و قصـد عـالم     گاه که همۀ نفس آن

گاه ایـن عـالم برخیـزد و هیـولی از ایـن بنـد        جا بازرسند؛ آن خود کنند و همه به کلیت آن

  ).105: 1384ناصرخسرو، (. »که اندر ازل بوده است چنان گشاده شود، هم

مگر همـه  «گمان این پرسش را که  افظ که در مقام سخنگوي بزرگ فرهنگ ایران، بیح

پیش چشم داشـته، بـه عامـل عملـی رهـایی توجـه کـرده، بـر         » توانند فیلسوف شوند؟ می

او گرچه پیوسـته بـا   . آزاري دانسته است آزاري تأکید ورزیده و یگانه راه رهایی را کم کم

است و به هیچ روي با آن سر آشتی نـدارد و سراسـر    آزار مردم در ستیز دشمنان مردم

است، اما دست کم در دو غزل آشکارا بدین نظریه توجه کـرده  بیانیۀ کم آزاري دیوان او 

  : یکی، در مقطع غزلی به مطلعِ: است

  *بنـال بلبــل اگـر بــا منَــت سـرِ یــاري اســت   

  

  *که ما دو عاشق زاریم و کار مـا زاري اسـت  

  )239: 1369حافظ، (  

اي  و حتی آزردن دلـی بـا نالـه   » آزاري است رستگاري جاوید در کم«: کند که اعلام می

  :روا نیست
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  *دلــش بــه نالــه میــازار و خــتم کــن حــافظ

  

ــم  ــد در ک ــتگاري جاوی ــه رس ــت ک   *آزاري اس

  : دوم، در بیتی از غزلی به مطلعِ  

  *جـز آســتان تـوام در جهــان پنـاهی نیســت   

  

  *نیسـت  سر مرا به جز این در، حوالـه گـاهی  

  )76همان، غزل (  

  :کند آزاري را این سان طرح می بار دیگر بیانیۀ کم

  *مبــاش در پــی آزار و هــر چــه خــواهی کــن

  

  *که در شریعت ما غیر از این گنـاهی نیسـت  

، رندانه به انتقاد )معشوق(= » پادشاه کشور حسن«و ضمن شکوه کردن از بیدادگري   

پـردازد و توجـه او را بـه دادخـواهی      خـود مـی   از بیدادگري پادشاه ستم پیشـۀ روزگـار  

  :کند دادخواهان ستمدیده جلب می

  *عنان کشـیده رو اي پادشـاه کشـور حسـن    

  

  *که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیسـت 

آزار،  آزاري، به نوعی ناظر بر هـر سـه جنبـۀ حکمـت عملـی اسـت، کـم        جا که کم از آن  

نظـامی در مقالـت دوم   . ه دیگران سـتم روا دارد دادگري است که نه به خود ستم کند، نه ب

گوید، به طور خاص  جا که از عدل و نگهداري انصاف سخن می ، آنالاسرار مخزناز کتاب 

کنـد کـه دیـن بـه دنیـا       توصیه می) به هر فرد آدمی(به پادشاهان و به طور عام به انسان 

نشـنوند و  » )نهی شیطان امر و(= کن مکن دیو «سان به خود ستم نکنند،  نفروشند و بدین

دادگري پیشه کنند و نیکخواه مردم باشند تا مردم هم نیکخـواه آنـان گردنـد و در مـورد     

  ).78ـ77: 1378نظامی، (بکوشند پادشاه نیکخواه پادشاه شوند و در کار بقاي او 

تأکیـد  » آزاري کـم «ها، بر اصل عـدالت و دادگـري، بـا تعبیـر      نظامی در پی این توصیه

دادگـري  : اَلْعدلُ و الملْک تَوأَمانِ«: که مبنی بر این) ص(و با عنایت به سخن پیامبرورزد  می

و نیز با اشاره بـه  ) 436: 1383رازي،  نجم(» اند و پادشاهی دو برادرند که با هم زاده شده

مانـد،   پایدار مـی سلطنت و حکومت با کفر: الملک یبقَی مع الکُفْرِ و لا یبقَی مع الظُّلْمِ«حدیث 

کند که حاصل ظلم و سـتم برافتـادن بنیـان     ، تصریح می)همان(» ماند اما با ظلم پایدار نمی

  : آزاري است سلطنت و بقاي دولت، نتیجۀ کم

ــت  ــتمکاري اسـ   *خانـــه بـــرِ ملـــک، سـ

  

  *دولـــت بـــاقی ز کـــم آزاري اســـت    
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  *عـــاقبتی هســـت بیـــا پـــیش از ایـــن 

  

ــین و بینـــدیش از آن  ــردة خـــود بـ   *کـ

  
  *!راحـــت مـــردم طلـــب، آزار چیســـت؟

  

  *!جـز خجلــی حاصـل ایــن کـار چیســت؟   

  
  )79: 1378نظامی، (

، برتـرین نشـانۀ انسـانیت را    »فضیلت آدمی بر حیوانـات «نیز در مقاله هفتم، در بحث 

همـا در   پایگاه انسان در میان موجودات، چونان پایگـاه  : گوید شمارد و می می» آزاري کم«

  :میان پرندگان است و

ــرف دارد  ــان از آن ش ــه مرغ ــر هم ــاي ب   *هم

  

ــازارد    ــانور نی ــورد و ج ــتخوان خ ــه اس   *ک

  
  )43: 1375سعدي، (

آزار  گوي و کم شرف کار باش، کم خور و کم«بنابراین اي آدمی، تو نیز چونان هماي 

مراد نظامی آن است که اولاً، به طـور عـام هـر آدمـی از ایـن      ) 106: 1378نظامی، (» باش

آزاري پیشه کند؛ ثانیاً، به طـور خـاص، اربـاب زور و زر خاصـه      یرد و کممعانی اندرز گ

وي به قصد تأکید بر ایـن  . آزاري بروند حاکمان، خود را تافتۀ جدا بافته ندانند و به راه کم

در کارگاه هستی، هیچ چیـز  : گوید کند و می معنا، در ادامۀ سخن به نظام احسن اشاره می

ود، در جایگاه خویش است و وظیفۀ خاص خود را به عهده بیهوده و عبث نیست، هر موج

ها گنجور است و بلبل گلسـتان گـنج    ها شوم است، در ویرانه دارد، جغد که بر طبق افسانه

آزاري که موجـب آرامـش و رسـتگاري     و بدین سان بر اصل کم) همان... (آید به شمار می

  .ورزد است، تأکید می

  :زاريآ سعدي و نظریۀ کم: بخش دوم) ب

ــوي آزارم   ــن، مجـــ ــی کـــ   *مردمـــ

  

  *اســـت مـــردم آزاري کـــه نـــه کـــاري

آزاري، بنیاد و جوهرة اخلاق ایرانی و اساس حکمت عملی در نظر خردمندانِ ایران  کم  

و ... ، هـم اصـل آیـین اسـلام    »آزاري اسـت  اصل دین مغان کـم «هم . آید زمین به شمار می

بخـش و   مـت خراسـان و نظـام   سعدي در مقـام فردوسـی ثـانی، وارث میـراث ادب و حک    

دهنـدة زبـان و ادب پارسـی و حکمـت ایرانـی پـس از حملـۀ مغـولان چـون دیگـر            سامان
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اندیشمندان بزرگ ایران زمین به اصول فلسفه و به اساس اندیشـۀ ایرانـی و از جملـه بـه     

کند و در طرّاحی آرمانشهر خود در بوستان ایـن اصـل    آزاري توجهی خاص می اصل کم

وسته پیش چشم دارد و هماننـد دیگـر متفکـران ایرانـی آن را بنیـاد فضـایل       اساسی را پی

توان عناوین ابـواب دهگانـۀ بوسـتان را کـه هـر یـک عنـوان         می. آورد اخلاق به شمار می

  :آزاري پیوند داد فضیلتی اخلاقی نیز هست، به شرح زیر با اصل کم

مۀ مـردم آزاري و آزار  که لاز توضیح آن. تعدیل قدرت و تحقّق عدالت ←ـ کم آزاري

. طلبی است و در نتیجه، چشم بر نیکی فرو بستن رساندن به دیگران، اعمال قدرت و قدرت

  .آزاري، تعدیل قدرت است و گرایش به عدالت و دادگري لازمۀ کم در برابر،

ملازم احسان است و کسی که عدالت پیشـه   بدین معنا که عدالت،. احسان ←ـ عدالت

  .گراید بیدادگري بکشد، به احسان نیز میکند و دست از 

یعنی اهل احسان، اهل تواضع هم هست؛ چرا کـه احسـان کـردن    . تواضع ←ـ احسان

بینی سازگار نیست و آن کس که بـا ایـن رسـم و راه، احسـان      با گردنکشی و خود بزرگ

افتد که به قـول سـعدي    شود و مقبول درگاه حق نمی کند، احسان او احسان محسوب نمی

سـعدي، (» فضـل حـق را سـپاس   که مـنعم کنـد،   «: احسان، فضل حق را سپاس گفتن است

1375 :189.(  

که هر کس بـه راسـتی احسـان     توضیح آن. رضا، قناعت، شکر بر عافیت ←ـ تواضع

حـق و راضـی بـه     کند و تواضع ورزد، نیکمردي است اهل رضـا کـه راضـی بـه رضـاي     

قناعت است؛ چرا که آن کـس کـه احسـان     از سوي دیگر لازمۀ احسان،. رضاي خلق است

کند و آمادگیِ بخشیدن در خود پدیـد آورد، بـه فضـیلت خرسـندي و قناعـت نیـز دسـت        

  : گوید یابد و بر عاقبتی چنین نیک که عین عافیت است، شکر می می

ــی ــس م ــت  نف ــکر دوس ــارم زد از ش   *نی

  

  *که شکري نـدانم کـه در خـورد اوسـت    

  
 ــ    *نمعطـایی اســت هــر مـوي از او بــر ت

  

ــنم؟   ــوي شــکري ک ــه هــر م ــه ب   *چگون

  
  )319: همان(
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و اما فضیلت عشق و مستی و شور، فضیلت تربیت و سرانجام توبه و مناجات و ختم 

» نه عشقی که بندند بر خود به زور«شور و عشق و مستی، آن هم عشقی حقیقی و : کتاب

. آزاري اسـت  کـم  ، عامل تمام تحولات و سبب تمام کردارهاي انسانی و اصل)189: همان(

تربیت هم از شور و عشق . گیرد اگر شور و عشق در کار نباشد، هیچ تحولی صورت نمی

خیزد و چون کسی به عـدالت روي آورد و احسـان کنـد و تواضـع ورزد و قـانع و       برمی

مـردي درِ توبـه    ها آکنده است و چنـین نیـک   خرسند گردد، به راستی وجودش را از نیکی

  .که باید تربیت شده است پیش گرفته و چنانزده و راه صواب در 

آزاري، هم در زنـدگی فـردي معنـا دارد و سـبب تهـذیب       این معانی و در رأس آنها کم

هم رعیـت  . شود، هم در زندگی جمعی؛ در جمع خانواده و در جمع جامعه اخلاق فردي می

حکمران دادگـر  پرورد، هم سلطان و  نیک می) به زبان امروز(و شهروند ) به زبان دیروز(

گـران در اصـلاح جامعـه، نقشـی       جا که همواره نقـش حاکمـان و حکومـت    داد ده، و از آن

ها در نظر طراحان آرمانشـهر   ترین پرسش آمده است، یکی از بنیادي اساسی به شمار می

در آرمانشهر چه کسی باید حکومت کند؟ یا حاکم آرمانشهر باید چه : این پرسش بوده که

آرمانشـهر،  » ماهی از سر گَنْده یا گُنْده گردد نی ز دم«اشد؟ تا بنابر اصل صفاتی داشته ب

که باید سامان پذیرد و سعدي نیز بدین اصل و بـدین پرسـش تـوجهی جـدي کـرده       چنان

سعدي  ام که و گفته) 38ـ8: 1384دادبه، : نک(ام  است و من در جاي خود از آن سخن گفته

خصیت حاکم مطلوب خود را که باید بـر آرمانشـهر   کوشیده است آرمانشهر خود را و ش

حکم راند و عدالت گسترد، براساس فرهنگ ایران و با تکیه بر تجارب نیک و بد پدرانمان، 

در پایـان سـخن بـا اسـتفاده از     . اعم از شاهان و مردمان، در سرزمین ایران، طراحی کند

نیکی که حاکم آرمانشـهر بایـد   ، بر کردارهاي آزاري کمابیات بوستان و با عنایت به اصل 

  :کنیم انجام دهد و بدین ترتیب رفاه مردم را تأمین کند، مرور می

  : داري مردم= نگهداري خاطر درویش . 1

ــزع روان  ــت نـ ــه در وقـ ــنیدم کـ   *شـ

  

ــیروان    ــت نوش ــین گف ــز چن ــه هرم   *ب

  
ــاش    ــش ب ــدار دروی ــاطر نگه ــه خ   *ک

  

ــاش   ــویش ب ــایش خ ــد آس ــه در بن   *ن
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ــو   ــار تـ ــدر دیـ ــاید انـ ــسنیاسـ   *کـ

  

  *چــو آســایش خــویش جــویی و بــس 

ــند     ــا پسـ ــک دانـ ــه نزدیـ ــد بـ   *نیایـ

  

ــفند   ــرگ در گوس ــه و گ ــبان خفت   *...ش

  )194: 1375سعدي، (  

  :نصب حاکمان خدا ترس بر مردم. 2

ــار    ــت گمــ ــر رعیــ ــرس را بــ ــدا تــ   خــ

  

  کــــه معمــــار ملــــک اســــت پرهیزگــــار

ــدیش توســت آن و خونخــوار خلــق        *بدان

  

  *کـــه نفـــع تـــو جویـــد در آزار خلـــق    

  *ریاســـت بـــه دســـت کســـانی خطاســـت   

  

ــت  ــان دس ــه از دستش ــت  ک ــر خداس ــا ب   *ه

  )195همان، (  

  :مراعات بازرگانان و سیاحان و رسولان. 3

ــت    ــان را بخسـ ــه بازارگـ ــه کـ   *شهنشـ

  

  *شـــهر و لشـــکر ببســـتبـــرِخیـــردر

  *جـــا دگـــر هوشـــمندان رونـــد کـــی آن  

  

ــنوند   ــد بشــ ــم بــ ــو آوازة رســ   *چــ

ــول      ــی قبـ ــام و نیکـ ــدت نـ ــو بایـ   *نکـ

  

ــ ــولنکــــ   *ودار بازارگــــــان و رســــ

ــه جـــان پرورنـــد      *بزرگـــان مســـافر بـ

  

ــد   ــالم برنـ ــه عـ ــویی بـ ــام نکـ ــه نـ   *کـ

ــب     ــن قریـ ــت عـ ــردد آن مملکـ ــه گـ   *تبـ

  

ــب   ــد غریــ ــاطر آزرده آیــ ــزو خــ   *کــ

ــت      ــیاح دوس ــاش و س ــنا ب ــب آش   *غری

  

ــت    ــام نکوسـ ــاب نـ ــیاح جلّـ ــه سـ   *کـ

ــز    ــافر عزیــ   *نگهــــدار ضــــیف و مســ

  

ــز  وز آســیب   *...شــان بــر حــذر بــاش نی

  )مانه(  

  :شیوة انسانی ـ اخلاقی تبعید خودي و بیگانه. 5

  *غریبـــی کـــه پـــر فتنـــه باشـــد ســـرش 

  

ــورش  ــن از کشــ ــازار و بیــــرون کــ   *میــ

ــت      ــري رواس ــر وي نگی ــم ب ــر خش ــو گ   *ت

  

ــت  ــد دشــمنش در قفاس ــوي ب ــود، خ   *کــه خ

ــوم    ــی باشــــدش زاد و بــ   *وگــــر پارســ

  

ــقلاب و روم    ــت و ص ــنعاش مفرس ــه ص   *ب

ــان   ــه     هم ــا ب ــده ت ــانش ب ــا ام ــتج   *چاش

  

ــت   ــس گماشـ ــر کـ ــر دگـ ــلا بـ ــاید بـ   *نشـ

ــین      ــاد آن زمـ ــته بـ ــد برگشـ ــه گوینـ   *کـ

  

  *کــــز او مــــردم آینــــد بیــــرون چنــــین

  )196: همان(  
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ها دستورالعمل دیگـر از ایـن    هاي حکمی ـ اخلاقی و ده  و این دستورالعمل» بایدها«این 

ه طـور  وجو در دیگر آثار سـعدي، ب ـ  گونه که با تأمل در بوستان، به طور خاص و جست

ــه   ــت، خردمندان ــوان یاف ــام ت ــانی   ع ــال انس ــین ح ــرین و در ع ــی  ت ــرین و اخلاق ــرین  ت ت

گـران، موجـب تحقّـق     هایی است که بـه کـار گـرفتن آنهـا از سـوي حکومـت       دستورالعمل

هایی که اگر نیک بنگریم،  و دستورالعمل» بایدها«گردد؛  می) آرمانشهر(= اي مطلوب  جامعه

گـاه تـازگی خـود را از دسـت      خیزد و هیچ برمی» )ي و مدارادادگر(= » آزاري کم«جمله از 

نـه خـاطر    :دهد و با معیارهاي دمکراسی این روزگار هـم سـخت سـازگار اسـت کـه      نمی

اي است که از مد بیفتد، نـه نصـب    داشتن و در بند آسایش مردم بودن، شیوه درویش نگه

آیـا  . »ترسـد از خـدا   نمـی ترسـم از کسـی کـه     مـی «اند  حاکمان خدا ترس بر مردم که گفته

پیشـنهاد  ) سـیاحان (= هایی که سعدي براي برخـورد بـا بازرگانـان و جهـانگردان      شیوه

هایی نیست که در جهان امروز، به نوعی مـد نظـر قـرار دارد و اصـلاً      کند، همان شیوه می

کنـد   توجه بدین معانی، آن هم در آن روزگار حکایت از فرهنگی گرانسنگ و ارجمنـد نمـی  

اند؟ تردید ندارم کـه از یـک سـو اصـول ارجمنـد ایـن        ها از آن برآمده سعدي و سعدي که

فرهنگ؛ فرهنگ ایـران زمـین، پـیش چشـم سـعدي بـوده اسـت و از سـوي دیگـر نتیجـۀ           

انگیز رفتار نابخردانۀ خوارزمشاه با بازرگانان مغول که خراسـان را بـه نـابودي     وحشت

چـه   تـر از آن  تـر و در عـین حـال انسـانی     مندانهتر، سیاسـت  و سرانجام خردمندانه... کشید

سعدي در باب تبعید کردن بیگانگان شـرور و تبعیـد نکـردن شـروران خـودي و تنبیـه و       

» کـم آزاري «توان به دست داد؟ آري رعایت اصل اخلاقـی   تربیت کردن آنان در میهن، می

ري آن در نظر فرهیختگان ایران زمـین موجـب آرامـش و سـعادت ایـن جهـانی و رسـتگا       

از این دیدگاه و بر این بنیاد است که سعدي نیز آرامـش و رسـتگاري   . جهانی خواهد بود

  :کند بیند و اعلام می آزاري می دنیا و آخرت را در کم

  *نخـــواهی کـــه باشـــی پراگنـــده دل

  

ــل  ــاطر مهـــ ــدگان را ز خـــ   *پراگنـــ

  
ــل   ــر گـ ــبد آرام در زیـ ــی خُسـ   *کسـ

  

ــوده دل   ــردم آس ــبند از او م ــه خُس   *ک

  
  )229: نهما(
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آور و رستگاري آفـرین کـه اگـر یکایـک مـردم، از       اي است آرامش آزاري شیوه که کم

ترین فرد جامعـه، بـه کـار گیرنـد، بـه آرامـش و رسـتگاري دسـت          حکومت گران تا عادي

  .خواهند یافت

سخن را با ذکر داستانی کوتاه از گلستان و ابیاتی از یک قصیده از قصاید سعدي بـه  

اصـل و اسـاس زنـدگی    : کـه  مقاله را با پیام انسانی سعدي مبنـی بـر ایـن    برم تا پایان می

  :آزاري است، به پایان برده باشم انسانی و عامل بنیادي رستگاري در دو جهان، کم

  :داستان گلستان. یک

. حجـاج بـن یوسـف را خبـر کردنـد     . درویشی مستجاب الـدعوه در بغـداد پدیـد آمـد    «

از بهـر خـداي   : گفت! خدایا، جانش بستان: گفت. بکن دعاي خیري بر من: بخواندش و گفت

  :دعاي خیر است تو را و جمله مسلمانان را: گفت! این چه دعاست؟

ــت آزار  ــر دســ ــت زیــ ــر دســ   *اي زبــ

  

ــازار    ــن بـ ــد ایـ ــی بمانَـ ــا کـ ــرم تـ   *گـ

  *بــــه چــــه کــــار آیــــدت جهانــــداري  

  

ــردم آزاري    ــه مــ ــه کــ ــت بِــ   *مردنــ

  )40: همان(  

  :رز به سلجوقشاهاند: ابیاتی از یک قصیده. دو

ــد    ــدلت مانَـ ــار معـ ــد و آثـ ــان نمانَـ   *جهـ

  

  *به خیر کوش و صلاح و سداد و عفو و کَـرَم 

ــی    ــت ضــحاك ب ــک و دول ــاه آزار کــه ملْ   *گن

  

ــم  ــد رقَ ــا بــه قیامــت بــر او بمانْ ــد و ت   *نمانْ

  *خنک کسی که پس از وي حدیث خیـر کننـد    

  

ــز حــدیث نمــی    ــه ج ــد از بنــی آدم  ک   *مانَ

  )676: همان(  

  :تیجهن

هاي اخلاقی متفکـران ایـران، در دورة اسـلامی     شود که نظریه معمولاً چنین تصور می

گرچـه متفکـران   . هـاي افلاطـون و ارسطوسـت    مقتبس از نظریات یونانی، به ویژه نظریـه 

هـاي یونـانی    ایرانی در این اقتباس هم ابتکارهاي خاص خود را دارند و یکسره از نظریـه 

نمایـد، همانـا نظریـۀ     چه اصیل مـی  ها آن ر جنب این ابتکارها و اقتباساند، اما د تقلید نکرده

هـاي نـاب متفکـران ایـن مـرز و بـوم دارد و آن        اخلاقی ایرانی است که ریشه در اندیشـه 
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تـوانیم آن را در آن   است که اگر نیک تأمل کنیم، می» کم آزاري«نظریۀ اخلاقی موسوم به 

اصـل  «متفکران ایرانی بازیابیم که بـه تعبیـر جـامی    ترین آراء  سوي  تاریخ ایران در کهن

و با تأمـل در آراء متفکـران دوران اسـلامی نیـز بـدین نتیجـه       » آزاري است دین مغان کم

انـد و در طراحـی    دست یابیم که آنان نیز بدین نظریه انسانی ـ الهی توجـه خـاص داشـته    

به گفتۀ ناصرخسرو جـوهرة   اند که هاي اخلاقی خویش از آن تأثیر اساسی پذیرفته نظریه

آزاري نیست و گزاردن حق مردم و اسـتقرار عـدالت در پرتـو     مسلمانی هم چیزي جز کم

  : گردد آزاري محقّق می کم

ــم   « ــه ک ــردم ب ــق م ــزارم ح   *آزاري بگ

  

  *»کــه مســلمانی ایــن اســت و مســلمانم

  
رد بحـث  سان در متن مقاله مو و این از آن روست که در نگاه متفکران ایران زمین، آن

گـردد و بهشـت امـن و     آزاري تحقّق نیابد، هیچ فضیلتی تحقق نمی قرار گرفت، تا وقتی کم

کنـد در   بر همـین اسـاس اسـت کـه حـافظ تصـریح مـی       . شود آرامش و سعادت بنیاد نمی

آزاري یگانه گنـاه نابخشـودنی و     شریعت او، که همانا برآمده از فرهنگ ایران است، مردم

  :آید است که دیگر گناهان از آن به بار می در واقع یگانه گناهی

  *مباش در پی آزار و هـر چـه خـواهی کـن    

  

  *که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

همین سخن و همین نظریه است که در بیتی عامیانه و مردمی این سـان بیـان شـده و      

  :ها بوده است ها ورد زبان قرن

ــت آن ــد  بهشـ ــآزاري نباشـ ــت کـ   *جاسـ

  

  *ســـی کـــاري نباشـــدکســـی را بـــا ک

که پیداست مراد از این کار و کـار داشـتن همـان مـردم آزاري اسـت و کـار نداشـتن          

  !آزاري کم

  :نوشت پی

مـن اولاً ایـن معـانی را    . هاي تاریخ فلسفه، بخش فلسفۀ یونـان  کتاب: هاي یونانی نک براي آگاهی از نظریه. 1

تـرین گـزارش، از    برآنم کـه هنـوز دلپـذیرترین و مفهـوم     ام، اما نور نوشته براي دانشگاه پیام کلیات فلسفهدر 

ـ که نثـر آن     ، نوشتۀ محمدعلی فروغیسیر حکمت در اروپامسایل فلسفی و فلسفۀ غرب را در کتاب ارجمند 

هـاي اخلاقـی سـقراط و افلاطـون،      در بـاب نظریـه  . تـوان خوانـد   مانند است، مـی  هم نثري شیوا و روان و کم

را خوانـد؛   آن 4و  3، 2تـوان فصـول    گرایان و اپیکوریـان و شـکاکان هـم مـی     ان، لذتارسطو، کلبیان و رواقی
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ام، در ایـن   تـر نوشـته   چـه پـیش   هاي اخلاقی یونانی را با نگاهی دیگر و با تحریري متفاوت بـا آن  ثانیاً، نظریه

  .آزاري اي باشد بر شرح و تبیین نظریۀ ایرانی کم ام تا مقدمه مقاله آورده

وگـوي  گفـت ) 123ش، ص 1369تهـران، پاژنـگ،   . ، به کوشش اصغر دادبهسرود آرزو(مزارعی  فخرالدین. 2

  :سان به نظم آورده است را این» اسکندر و دیوژن«

  *:اسـکندر سـتاده بـه پیـر نشسـته گفــت     

  

ــید پایــه    اي آن ــته ز خورش ــه برگذش   *ات ک

  *چون کوه سرکشیده، فروزنده شـوکتت   

  

ــی   ــر ب ــون بح ــده مایـ ـ  چ ــه، فزاین   *ات هکران

  
  *گمــان چیـزي ز مــن بخــواه اگرچنــد بــی 

  

ــی  ــا شـــیر بـ ــه  بـ ــازي پـــرورده دایـ   *ات نیـ

  *کنار شو که بـه مـن تابـد آفتـاب    : گفتش

  

ــی ــایه : یعنــ ــر آزاده ســ ــر از ســ   *ات بگیــ

رفتـه   روي به کار می دورة ساسانی در معنی اعتدال و میانه هاي اندرزنامهاصطلاحی است که در » پیمان«. 3  

هـا، بـه نظـر برخـی از محقّقـان، نشـانۀ تـأثیر کتـاب اخـلاق           در اندرزنامـه  ور این نظریـه حضور و ظه. است

  .نیقوماخس ارسطو در آراء اخلاقی ایرانی است

 به طور عموم، نفوذ عقاید خارجی کمتر دیـده «ها  هاي ناب ایرانی است و در آن ها بیانگر اندیشه اندرزنامه. 4

ان تأثیر فلسفۀ یونانی را در آنها ملاحظه کرد و آن، مسـئلۀ صـفات   تو شود، اما دست کم در یک مورد می می

یـا بـه اصـطلاح اخـلاق     (و افـراط و تفـریط و متشـابهات صـفات خـوب      ) پیمـان (= خوب و بد و حد اعتـدال  

» است که به احتمال بسیار زیاد از کتاب نیقوماخس ارسطو اقتباس شده اسـت ) »برادران دروغین«: زردشتی

(= مقصود از متشابهات صفات خوب، همانا رذایل یـا صـفات بـد هسـتند، مـثلاً رادي      ). 1376:201تفضّلی، (

ص : همـان (آیـد   فضیلت است، ولی اسراف که برادر دروغین رادي اسـت، رذیلـت بـه شـمار مـی     ) بخشندگی

بـر تمـام   » آزاري کـم «چه این تأثیر صورت گرفته باشد، چه صورت نگرفته باشد، جامعیـت و اشـراف   ). 185

تمام قصه بر سر اجراي عدالت است و گزاردن حق مردم و حق خود و بـه  . صفات نیک امري پذیرفتنی است

آزاري، عـین   یابـد و گـزاردن حـق مـردم در پرتـو کـم       تحقّـق مـی  » آزاري کـم «قول ناصر خسرو این همه بـا  

حمـد تفضّـلی   یـاد دکتـر ا   زنـده ). 43، بیـت  134، قصـیدة  286، ص دیـوان ناصرخسـرو،  : نـک (مسلمانی است 

  .هاي پهلوي بحثی مستوفا و سودمند به دست داده است اندرزنامه در باب) به بعد 180: 1376تفضلی، (

 اگـر از «: گویـد  مـی ) 32، چاپ مرکز تحقیقات مشترك ایران و پاکستان، یادداشت شماره ها یادداشت(اقبال . 5

جنگ نهاونـد  . فتح ایران: به شما خواهم گفتدرنگ  ترین حادثۀ تاریخ اسلام کدام است؟ بی من بپرسید، بزرگ

نه تنها کشوري آباد و زیبـا  ) الفتوح نامیده شد و به شکست نهایی سپاهیان ساسانی انجامید جنگی که فتح(= 

هـا بـا    به زبـانی دیگـر عـرب   . ها کرد؛ بلکه تمدن و فرهنگی کهن را نیز در اختیار آنان گذاشت را نصیب عرب

تمـدن اسـلامی،   . قادر بود از عناصر آریایی و سـامی تمـدنی جدیـد بـه وجـود آورد     رو شدند که  ملتی روبه

کودکی را مانَد که لطافت را از مادر آریـایی و صـلابت را از   . محصول اختلاف تفکّرات آریایی و سامی است

ا فـتح  ب ـ. شـد  اگر اعراب، ایران را تسخیر نکرده بودند، تمدن اسلامی ناقص می. پدر سامی به ارث برده است

  .»ایران، مسلمانان به همان اندازه سیراب شدند که رومیان از فتح یونان

 آمده است و من بـا اسـتفاده   نامه لغتبایستۀ گفتن است که ابیات فردوسی، ناصرخسرو و سنایی در . 7و  6

  .به دیوان این شاعران راه بردم نامه لغتاز 

، المعارف بزرگ اسلامی دایرهدر » بوستان«، مقالۀ اصغر. دادبه: ، آرمانشهر سعدي نکبوستاندر باب . 8

، به کوشش کوروش کمالی، دفتر هشتم، شناسی سعدي، »بوستان«ش، همو، مقالۀ 1383جلد دوازدهم، 

.ش1384شیراز، 
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او را بـه سـبب   . محمد زکریاي رازي از معدود بزرگان درجه اول و صاحبنظر پروردة فرهنگ ایران اسـت . 9

» شـبهه براهمـه  «اي کـه در علـم کـلام بـه      ي که در باب نبوت اظهار کـرده اسـت؛ نظریـه   ا خردگرایی و نظریه

دادبه، اصـغر، مقالـۀ   : نک(اند؛ چرا که الحاد به مغنی نفی یکی از اصول دین است  موسوم است، ملحد شمرده

).309ـ308ش، 1368، تهران، نشر شهید سعید محبی، جلد دوم، المعارف تشیع دایره، »الحاد«

  :نابعم

دیوان اشعار ابن یمین فریومدي، به تصـحیح و اهتمـام حسـینعلی    ). تا بی(ابن یمین، محمود بن یمین الدین .1

.باستانی راد، انتشارات تهران، کتابخانه سنایی

آبـاد، مرکـز تحقیقـات مشـترك      ، ترجمه دکتر محمدریاض، اسـلام ها یادداشت). تا بی(اقبال لاهوري، محمد .2

  .ایران و پاکستان

ترجمـه مؤبـد اردشـیر    ).1346(اندرز خسرو قبادیان] و[اندرز آذرباد مهر اسپندان : هاي پهلوي ندرزنامها.3

  .آذرگشب، تهران، چاپ خواجه

. ، به کوشش کتایون مزداپور، تهران، نشر آگهپژوهشی در اساطیر ایران، )1381(بهار، مهرداد .4

  .کوشش ژالۀ آموزگار، تهران، سخن ، بهتاریخ ادبیات پیش از اسلام). 1376(تفضّلی، احمد .5

بـه کوشـش افصـح زاد و دیگـران،     . ، ضمن هفت اورنگالذهب سلسله). 1378(جامی، نورالدین عبدالرحمن .6

  .تهران، میراث مکتوب

  .تهران، زوار. ، تصحیح علامه محمد قزوینی ـ دکتر قاسم غنیدیوان). 1369(الدین، محمد  حافظ، شمس.7

.، تهران، نشر شهید سعید محبی، جلد دومدایره المعارف تشیع» اخلاق«ۀ مقال). 1369(دادبه، اصغر .8

  .38تا  8شناسی، ص  دفتر هشتم، شیراز، مرکز سعدي: شناسی بوستان، سعدي). 1384(ــــــــــــــــ.9

ی، جلـد       المعارف تشیع  دایره، »حکمت منزلی«مقالۀ ). 1376(ــــــــــــــ.10 ، تهـران، نشـر شـهید سـعید محبـ

  .شمش

دانشـگاه تهـران، مؤسسـه لغتنامـه     : زیر نظر محمدمعین، جعفر شـهیدي، تهـران  ). 1373(اکبر  دهخدا، علی.11

  .ج 14دهخدا، 

، براسـاس چـاپ محمـدعلی فروغـی، بـه کوشـش بهاءالـدین        کلیـات ). 1375(بـن عبـداالله    سـعدي، مصـلح  .12

  .ش1375خرمشاهی، تهران، نشر ناهید، 

دیـوان سـنایی غزنـوي، بـه سـعی و اهتمـام محمـدتقی        ). 1385(م سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آد.13

  .مدرس رضوي، تهران، انتشارات سنایی

، تصـحیح هاشـم رسـولی    مجمع البیان فی تفسیر القـرآن ). 1365. = م1986(طبرسی، ابو فصل بن حسن .14
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